
نقد اجمالی تقلیل گرایی های رمانتیک از امر اجتماعی!

ورود ادبا و اهل شعر )و سیلیبریتی ها( به ساحت 
نقد اجتماعی در حوزه  ارتقای سطح کیفی زندگی 
در حیات کلان شــهرها و ... فی نفسه نه تنها امر 
مذمومی نیســت که صد البته امری پســندیده و 
ممدوح هســت، لیکن نقد دوســت بزرگواری که 
در قالب شــعر طنــز* به نقد یک جانبــه نگر در 
خصوص وضعیت آشــفته اقتصاد ســیّار شهری 
)وانت بارهای فروش میوه( در سطح شهر پرداخته 
اســت خود جای نقد دارد. نمی توان فی المثل با 
امید به بازگشــایی مراکز و میادین میوه و تره بار 
و ســاماندهی موقت این معضلــه انتظار برچیده 
شــدن این نوع بساط ها را داشت چرا که تا زمانی 
که وضعیت نامطلوب اقتصادی بر عموم ســاحات 
حیاتی مردمان یک سامان ســایه افکنده باشد و 
شرایط زیست آسیب پذیر طبقات فرودست بهبود 
نســبی نیابد چنین رمانتیک پردازی های طنازانه 
ای راه بــه جایــی نخواهد برد. تردیدی نیســت 
که آمــار بالای فارغ التحصیــلان بیکار و وضعیت 
اســفبار تولید و اشــتغال و صنعت و ... در استان 
می بایســت مطمح نظر مســئولان امر قرار گیرد 
لیکــن بیان تفصیلــی این مســائل از جانب اهل 

تخصص صاحب نظر در مســائل اجتماعی هست 
که می بایســت از جانب مســئولان امر مســموع 
واقع شــود که مع الاسف در ادوار مختلف چندان 
شاهد درک چنین ضرورتی از جانب ایشان نبوده 
و نیستیم. در ایجا لازم است به اجمال در خصوص 
مفهوم امر اجتماعی نکتــه ای به عرض مخاطبان 
برسانم. امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی یکی 
از ویژگی های جوامع جدید را »تقسیم کار« تلقی 
می کنــد. وی در بحث از همبســتگی مکانیکی و 
ارگانیکی اشــاره می کند که درهم پیچیدگی و به 
هم پیوســتگی جوامع ارگانیک باعث می شود بار 
مفاهیمــی مثل عدالت و آزادی و ... صرفا بر روی 
فرد قرار نمی گیرد بلکه بر روی فرد ِ اجتماعی در 
یک منظومه  به هم پیوسته قرار می گیرد. بنابراین 
بی تردید هر یک از ما در مقام یک شــهروند حق 
اظهارنظــر در تمهید حیات معقــول اجتماعی را 
دارا هســتیم، لیکن بایستی نسبت به سخن اهل 
تخصص نیز گشــوده باشــیم و بدانیم در تحلیل 
مســائل اجتماعی نمی توانیم امــر اجتماعی را به 
امــور رمانتیک تقلیل دهیــم و پیچیدگی روابط 
گوناگون متغیرهــای حاکم بر جوامــع جدید را 

نادیده بگیریم.
*..  .شهر ماندست و کنون غوغای وانت بارها

جمع شان جمع است در هر کوچه ای اشرارها
)ضمنا اســتفاده نابجا از قافیه »اشرارها« در فقره 
فوق الذکر قویا مورد انتقاد نگارنده این سطور است.(

   محمدحسن علایی   
   جامعه شناس 

کتاب »کامو و سارتر« اثری از رونالد آرونسون، 
از سوی انتشــارات مهرگان خرد روانه بازار نشر 
شد. کتاب »کامو و سارتر« نوشته رونالد آرونسون 
استاد دانشگاه ایالتی وین است. کتاب او روایتی 
همه جانبه دربارۀ دوستی و جدال بین آلبر کامو 
و ژان پل سارتر است. سارتر و کامو خاستگاهی 
متفاوت داشتند. در بخشی از کتاب این طور آمده 
اســت:  »سارتر بورژوا بود اگرچه خودش از این 
لقب متنفر بود اما کامــو در الجزایر و با مادری 
بی سواد بزرگ شد. فعالیت سیاسی کامو ناشی 
از نگرانی او برای زندگــی فقرای الجزایری بود 
اما سارتر تنها بعد از گذراندن مدتی در اردوگاه 
زندانیان جنگ جهانی دوم و سال ها پس از آنکه 
در جایگاه فیلسوف و نویسنده مورد تحسین بود، 
به سمت سیاست کشیده شــد. پس از آزادی 
فرانســه این دو مرد به روشــنفکران و منادیان 
اگزیستانسالیســم تبدیل شدند؛ )برچسبی که 
کامو هرگز آن را نپذیرفت( و در ۱۵ســال پس 
از آشــنایی اولیه و تا زمان مرگ کامو، آن ها در 

یک سناریوی سیاسی- روشنفکری و در سه پرده 
نقش خود را در جهان فلسفه، سیاست و ادبیات 
ایفا کردند که رونالد آرونسون با ظرافت، همدلی 

و دقت آن را بررسی و روایت می کند.«
در بخش دیگری از کتاب می خوانیم: »باورهای 
بد باورهایی که با شــواهد در دسترس آشکارا 
ناســازگاری دارند رایج هســتند. بســیاری از 
گروه های اقلیتی مثلاً باور دارند که واکســن ها 
خطرناک هســتند و تئوری های توطئۀ عجیب 
و غریــب را می پذیرند. فراگیر شــدن باورهای 
بد شــاید از نگاه سیاسی و اجتماعی مهم باشد 
و مثلاً راه کنشــگری کارآمد برای بحران تغییر 
اقلیم را سد کند. ازاین رو، توضیح این که چرا افراد 
باورهای بد را می پذیرند و این که برای واداشتن 
آن ها به بیشتر پاسخ گو شــدن به شواهد باید 

چه کار کرد، رسالتی پراهمیت است.«
رونالد آرونسون، نویسنده و ویراستار کتاب های 
متعددی بوده اســت، از جمله، اخیراً، »ما فقط 
این زندگی را داریم: مقالاتی از ژان پل سارتر« و 

»زندگی بدون خدا: جهت گیری های جدید برای 
آتئیست ها، آگنوســتیک ها و افراد بلاتکلیف.« 
کتاب »کامو و ســارتر« توسط مژگان اصلیان 
ترجمه شــده و انتشــارات مهرگان خرد آن را 

منتشر کرده است.

کتاب »کامو و سارتر« منتشر شد

استاد فیض شریفی، در سال های نوجوانی ما از اساتید جدی و باسواد 
دبیرستان نمونه توحید شیراز و یکی از عوامل موفقیت دانش آموزان 
آن مدرســه در درس ادبیات کنکور بود. از کلاس اول دبیرستان کل 
مطالب آیین نگارش و نکات کنکوری چهار ســال دبیرســتان را در 
جــزوه ای گــرد آورده بود و از همان کلاس اول دبیرســتان بی آنکه 
بدانیم این ها کل مطالب کتاب های تمام چهار ســال دبیرستان است 
به عنوان جزوه کمک درســی در اختیار ما قرار داده بود. بی آنکه در 
عوض این همه زحمت و تلاش مفید و اثربخش اجر و مزدی بخواهد. 
و ما کودکان گریزپای با تکرار و تکرار و تکرار مطالب را فرا می گرفتیم 
کــه: »العلمُ حرفٌ و التکرارُ الفٌْ« از جمله جزوه های ارزشــمندی که 
فیض الله شــریفی که در آن زمان با امضای معروف مزین به »یاهو« 
منتشر کرده بود، جزوه درجه یکی به نام »سبک شناسی و مکتب های 
ادبی« بود. اکنون با ورق زدن کتاب گران سنگ مکتب های ادبی ایران 
و جهان، تألیف استاد فرزانه فیض شریفی، پرتاب می شوم به سال های 
شــیرین و پر امید نوجوانی در دبیرستان دانشگاه شیراز. هرچند این 
کتاب دو جلدی بزرگ و نفیس از نظر حجم مطالب بســیار بیشتر و 
بزرگ تــر از آن جزوه چند صفحه ای اســت، اما حال خوب آن جزوه 
در جای جای این اثر ارزشــمند جاری است. مکتب های ادبی ایران و 
جهان فقط یک کتاب مکتب شناســی و سبک شناسی ادبیاتی نیست 
بلکه مجموعه دلربایی از بهترین اشــعار فارسی را در خود جمع کرده 
اســت. اگر تو نیز مثل من دلت برای بهترین نثرهای ادبیات فارسی 
و اشــعار والای ناصر خســرو، خیام، حافظ، سعدی، صائب و شاعران 
معاصر ایران و جهان تنگ می شــود، تردید نکن که حالت با خواندن 
این کتاب بهتر می شــود. هم شعر میخوانی، هم با تاریخ ادبیات آشنا 
می شــوی و هم مکاتب و ســبک های ادبی جهان را بهتر درخواهی 
یافت. هر کس با این کتاب مأنوس شود و در گلستان معطرش غوطه 
بخــورد با هر بار پایان مطالعه با خود و همنوا با انوری خواهد خواند: 
»ای دیر به دســت آمده بس زود برفتی / آتش زدی اندر من و چون 
دود برفتی« دلم که تنگ می شــود مانند دوران دبیرستان سر کلاس 

اســتاد فیض شریفی می نشینم و برایم از ســبک عراقی می گوید  تا 
می رســاندم به اینکه: »مجاهدان با نفس سه اند: یکی میکوشد؛ او از 
ابزار اســت. یکی می یاود؛ او از اوتاد است و سیّم بازرسته؛ او از ابدال 
است ... .« کتاب ارزشمند »مکتب های ادبی ایران و جهان« دو جلد 
است. بســیار زیبا و شکیل. کاغذهایی بسیار ســبُک دارد که دست 
گرفتن کتاب را بسیار آسان می کند. انتشارات حس هفتم کتاب را با 
طرح جلدی زیبا و دو قلو با رنگ هایی که کنتراســت به هم می دهند 
چاپ کرده اســت. جلد یک طوســی بسیار روشــن که به استخوانی 
می زنــد و جلد دو فیروزه ای پر رنگ اســت. کتاب حدود ۸۳۰صفحه 
دارد کــه کمتر از ۳۷۰صفحه آن در جلــد اول و مابقی در جلد دوم 
جای گرفته اســت. فونت مطالب کتاب بسیار مناسب است و چشم را 
آزار نمی دهد. باید بگویم فیض شــریفی کلاس با صفای دبیرستان ما 
را در وسعتی به گستره کشورهای پارسی گوی پهن و گسترده کرده 
و همه را بر خوان پر نعمت معلمی مهربانانه خود نشانده است. کتاب 
مکتب های ایران و جهان پناه اســت برای آنکه دمی بیاساییم از شر 
و شــور این دنیا: »مرا پناه دهید ای تمام عشــق های حریصی / که 
میل دردناک بقا بســتر تصرفتان را / به آب و جادو و قطره های خون 

تازه می آراید«

مرور و نگاهی به کتاب »مکتب های ادبی ایران و جهان«، اثر فيض شریفی

وسعتی به گستره کشورهای پارسی گوی
   سید علی انجو  

   متخصص اخلاق پزشکی، 
و عضو هیأت علمی دانشگاه 

پزشکی شهید بهشتی

مفهوم »مردم« از جمله مفاهیمی  است که گر چه 
ساده و قابل فهم به نظر می رسد، اما در عمل چنان 
چند وجهی و حتی متناقض از این مفهوم استفاده 
می شود که گویی »مردم« به چند موضوع مختلف 

نسبت داده شده است. 
در گفتمان سیاسی موسوم به راست، مردم اعضای 
فعال و پایبند به قانونی هستند که علاوه بر حفظ 
نقش فعال اقتصادی خود با مشارکت موثر در انواع 
انتخابات به تمامی تصمیمات سیاسی احزاب و 
حاکمیت مشروعیت می دهند و همچنین مالیات 
دهندگان خوش حسابی هستند و ترجیحاً، دارای 
مشی سکولار در زندگی شخصی و خانوادگی. در 

گفتمان سیاسی موسوم به چپ، مردم توده های 
رنجبری هســتند که همواره در حال فداکاری 
برای نجات خود و دنیا از چنگال ســرمایه داری 
در کلیه شکل های پیدا و پنهان بوده و شبهه های 
ایدیولوژیــک را از خود و اطرافیان رفع می کنند. 
در گفتمــان خودکامگی، عمده ی مردم  اعضای 
سرکش و آب زیر کاه جامعه هستند که به صورت 
بالقوه در کار سرپیچی از فرامین و اوامر هستند 
و عــده ای دیگر از مردم که هشــیار و مطیعند 
می بایســت مراقب و بالاسر آنها باشند. می توان 

چندین نمونه دیگر نیز به این موارد اضافه کرد.
 امــا »مــردم« در هیچ یــک از ایــن قالب ها و 
تعریف های صلب نمی گنجنــد. مایی که مردم 
هســتیم، آدم هایی هســتیم با محدودیت های 
فراوان، امکانات کم و آرزوهای نه چندان دراز. ما 
همان هایی هستیم که آرامش و امنیت و رفاه در 
حدی نیاز داریم که بتوانیم بی دغدغه ی در خطر 

بودن امنیت و حریممان، پدر یا مادر یا فرزند یا 
خواهر و برادر خوبی باشیم. در هر جای دنیا، مردم 
همان هایی هستند که عامل اصلی ایجادکننده ی 
ثروت و قدرت ملی هستند. خشت های خاموش 

بنای رفیعی که ملت نام دارد.
»مردم« مفهوم مقدســی نیست. اما مفهومی به 
شدت ملموس است و می بایست برای هر صاحب 
منصبی که به نحوی اختیار قدرت یا ثروت یا افکار 
عمومی را دارد، محترم باشــد. مردم هر که و هر 
چه هستند، به عنوان صاحبان هر چند خُرد اما 
اصلی کشور، واجد حقوقی هستند که می بایست 
پایمال نشــود. دارای وظایف و مسئولیت هایی 
هستند که باید شــرایط انجام آنها فراهم گردد. 
اگر کسی »مردم« را این گونه دید، می توان گفت 
می داند در باره ی چه مفهومی داد سخن می دهد. 
برای احترام به مفهوم »مردم« لزومی نیست آن را 

مقدس شمرد.

درباره ی »مردم«

   آرش رازانی  
   روزنامه نگار

یادداشت

کتاب

یادداشت

گنبدهای شادمهر، نشانه های فن آوری و توسعه نیشابور کهن
گنبدهای آجری شــادمهر، که قرن هــا همچنان 
اســتوار و پابرجــا مانده، نشــانه های فــن آوری و 
توسعه نیشابور کهن است. رجبعلی لباف خانیکی، 
باستان شناس و پژوهشــگر حوزه میراث فرهنگی 
در یادداشــتی نوشــت: ابو عبدالله محمدبن احمد 
مقدســی در کتاب احســن التقاســیم فی معرفه 
الاقالیم در قرن چهارم هجری قمری نیشابور را این 
گونه تعریف کرده اســت: »نیشابور شهری مهم و 
مرکزی آبرومند است که همپایه ای در اسلام برای 
خواصی که در آن گرد آمده اســت سراغ ندارم...« 
مطالعات کتابخانه ای و کاوش های باستان شناسی 
هم منجر به کشــف آثار و شــواهدی در نیشابور 
شــده که تا حــدود زیادی گفته های مقدســی را 
تأیید می کند. گســتره، جایــگاه و اهمیت علمی، 
فرهنگی و اقتصادی نیشــابور اقتضا می کرده است 
که در جای جای آن ســرزمینِ مساعد، شهرک ها، 
آبادی ها و بناهای عام المنفعه و آرامگاهی ســاخته 
شود. گنبدهای شادمهر از جمله بناهای آرامگاهی 
هســتند که خارج از بافت مســکونی شــهر کهن 
نیشــابور و در میانه گورســتانی قدیمی در فاصله 
حدود سه کیلومتری جنوب نیشابور کنونی ساخته 
شــده و از آن ها به نام های »شه مهر«، »شادمهر«، 
»شاد مهرک«، » شــهمیر«، »مهرآباد«، »مهراوا«، 
»مهروا« نام برده شده است. وجه مشترک جالب و 
قابل تامل این اســامی واژه مهر است.این مجموعه 
معماری آجری مشتمل بر دو بنای آجری گنبددار 
اســت که به »گنبــد بــزرگ« و »گنبد کوچک« 
معروفند و با وجود تفاوت های ســاختاری هر دو از 
نوع بناهای آرامگاهی هســتند. گنبدهای شادمهر 
مهم ترین ابنیه کهن دهستان ریوند در جنوب غرب 
شهر نیشابور و در فاصله ۸۰۰متری جنوب روستای 
شادمهرک مرکز دهستان ریوند واقع اند که هر یک 
را به استناد مطالعات پیمایشی و میدانی و کنابخانه 

ای مرور می کنیم.
۱-گنبد بزرگ

این بنا به فاصله کمی از کناره شرقی جاده نیشابور 
به کاشــمر و در میانه گورستانی قدیمی واقع شده 
اســت. گنبد بزرگ اگر چه آسیب های زیاد انسانی 
و طبیعی دیده اما آن قدر مســتحکم و اساسی به 
شیوه رازی ساخته شده که پوسته داخلی باقیمانده 
آن هنوز شــکوه و عظمت آن را به رخ می کشــد و 
جایگاه مهم اجتماعی و اعتقادی صاحب ناشناخته 
آن را یادآور می شــود. ساختار بنا به گونه ای است 
که نمای بیرونی آن هشــت ضلعی و پلان داخلی 
چهارضلعی و چلیپایی اســت. این ساختار موجب 
شده اســت که در چهارگوشه بنا چهار جرز عظیم 
ایجاد شود و گنبد سنگین آجری را به دوش کشد 
و اســتحکام بنا را تضمین کند. بدنــه بیرونی بنا 
ظاهرا با آجرچینی ســاده نماسازی شده اما رعایت 
تقارن، تــوازن و تعبیه درگاهی هــا و طاقنماهای 
متناســب و سطوح پر و خالی نمای بنا را زیبا و پر 
شــکوه جلوه می داده است. نمای درونی هم آجری 
و بی پیرایه است اما با ترفندهای معماری متنوع تر 
از نمای بیرونی آراسته شده است، به این معنی که 
معمار چیره دســت کوشیده اســت علاوه بر چهار 
ایوان در چهار جهت جغرافیایی بر چهارگوشــه نیز 

ترمبه ها یا گوشــوارهای بلند با طاق جناقی ایجاد 
کند، به گونه ای که همجواری تیزه طاق های جناقی 
ترمبه ها و ایوان ها بســتر دایره ای شــکل استقرار 
گنبد را فراهم آورده اســت. بر بالای درگاهی ها و 
پاکار گنبد نورگیرهایی در چهار جهت تعبیه شده 
اســت. فضای داخلی گنبد شــباهت به گنبدهای 
خواجه نظام الملک و تاج الملک در مســجد جامع 
اصفهــان دارد و با توجه به شــیوه معماری، اندازه 
آجرهــا و وجود ســردابه تدفین در کــف، آن بنا 
می تواند در شمار بناهای آرامگاهی عصر سلجوقی 
محسوب شــود. گنبد بزرگ مهرآباد در ۵دی ماه 
۱۳۵۶ به شــماره ۱۵۴۹ در فهرست آثار ملی ثبت 
و در ســال های اخیــر به همــت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی خراســان 
رضوی مرمت های مختصری در آن انجام شــده اما 
به دلیل این که پوســته خارجی آن فرو ریخته، بنا 
سخت آسیب پذیر شده و نیازمند مراقبت و مرمت 

بیشتر است.
۲- گنبد کوچک

در ۱۵متری شمال گنبد بزرگ گنبد آجری دیگری 
در ابعاد کوچک تر قرار گرفته است، این بنا نیز روی 
نقشه ای هشت ضلعی ساخته شــده با این تفاوت 
که اضلاع هشت گانه آن با یکدیگر برابر نیستند و 
می توان نقشه بنا را مربعی فرض کرد که گوشه های 
آن پخ شــده و به اضلاع کوچک تبدیل شده است. 
نمای بیرونی بنا ســاده و ورودی های چهارگانه از 
انتهــای ایوانی کم عمق بــه درون راه می یافته که 
اکنون بسته شــده اند و تنها ورودی بلند و کشیده 
شمالی گشوده اســت، پلان درونی بنا مربع شکل 
و چهار طاقی اســت، چهار نورگیر در پاکار گنبد، 
یک نورگیر بر بالای ورودی و یک نورگیر مشــبک 
بــزرگ در ضلع غربــی به فضای داخلی روشــنی 
می بخشــیده اند. در ارتفاع یک متر و ۸۰ســانتی 
متر از کف فیلگوش هایی نســبتا پهن در گوشه ها 
ایجاد شــده و قاعده مربع شکل را به هشت ضلعی 
و در نهایت به دایره تبدیل کرده و زمینه اســتقرار 
قاعده دایره ای شکل گنبد را شکل داده است. رویه 
دیوارهــای داخلی بنا گچ اندود بوده اســت. وجود 
یک سکوی مکعب مستطیل در سمت غربی کف و 
ساختار بنا کاربرد آرامگاهی آن را در عصر ایلخانی 
مســجل می کند.این بناهم گویا در دهه های اخیر 
مرمت شده و به دلیلی نامشخص روی گنبد آجری 
ساده آن با  کاهگل اندود شده است. گنبد کوچک 
مهرآباد در ۲۵مهرماه ۱۳۷۵ به شــماره ۱۸۰۴ در 

فهرست آثار ملی ثبت شده است.

میراث

 دانشمندان سرکوب درد را 
از انگل ها یاد می گيرند

تصور می شود که هر مولکولی که حضور انگل باعث 
ایجاد آن می شــود،  می تواند مســکن  بالقوه ای برای 
سایر مشکلات سلامتی باشــد و دانشمندان اکنون 
برای سرکوب درد متوجه چنین انگل هایی شده اند. 
اگرچه انگل هایی به نام لیشمانیوز پوستی یا سالکَ، 
زخم های پوستی بد شکلی ایجاد می کنند، اما هیچ 
دردی به همــراه ندارند. این توانایی به انگل ها اجازه 
می دهد تا فرآیند درمــان را به تعویق بیاندازند و به 
طور موثر بقای خود را طولانی تر کنند. اکنون، برای 
اولین بار، محققان به بررســی ضایعات روی پوست 
موشها پرداخته اند تا ارزیابی کنند که آیا مسیرهای 
سیگنال دهی متابولیک مســئول خنثی کردن درد 
اســت یا خیر. هدف این اســت که این مکانیســم 
برای کمک به افرادی کــه از دردهای ناتوان کننده 
رنج می برند از طریق توســعه داروهای ضد درد غیر 
مخدری استفاده شــود.آب های ساتوسکار، نویسنده 
ارشد این مطالعه و استاد پاتولوژی در کالج پزشکی 
دانشــگاه ایالتی اهُایو، می گوید: هیچ کس نمی داند 
چــرا این ضایعــات بدون درد هســتند امــا تصور 
می شــود که انگل به نوعی سیســتم فیزیولوژیکی 
میزبان را دســتکاری می کند.بر اساس داده های ما، 
انگل ها مسیرهایی ایجاد می کنند که درد را سرکوب 
می کند. اینکه آنها چگونه این کار را انجام می دهند، 
هنوز در دست بررسی است. ما فرض می کنیم که هر 
مولکولی که در حضور انگل تولید می شــود می تواند 
مســکن  بالقوه ای برای ســایر مشــکلات سلامتی 
باشــد. محققان از طریق مطالعه خود توانستند مواد 
شیمیایی مرتبط با سرکوب درد را با استفاده از یک 
بررســی طیف ســنجی جرمی بی طرفانه از ضایعات 
ایجاد شده روی موش ها شناسایی کنند. این بررسی 
منجر به کشف متابولیت های متعددی شد که پیشتر 
ارتباط آنها با جلوگیری از درک درد مشــخص شده 
بود. متابولییت ها مولکول هایی هستند که واسطه  یا 
محصول نهایی مجموعه ای از واکنش های شیمیایی 
به حساب می آیند. واکنش هایی که در موجودات زنده 
برای حفظ حیات رخ می دهند.مســیرهای تسکین 
درد مرتبط با سیســتم اندوکانابینوئید مغز که یک 
سیستم سیگنال دهی سلولی پیچیده است که نقش 
مهمی در تنظیــم فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف 
و حفظ هموســتاز دارد نیز شناســایی شد.محققان 
اکنون در تلاش هســتند تا بفهمند چگونه عفونت 
بر ســلول ها تاثیر می گذارد و آیا این رابطه مستقیم 
است یا غیرمستقیم. اگرچه آنها می دانند که انگل ها 
از این متابولیت های مشاهده شــده تغذیه می کنند 
تا تولیدمثل کنند، اما کشــف اینکه چرا مسیرهای 
کلیدی ســرکوب درد در ماکروفاژهــای آلوده فعال 
نمی شــوند، ســؤالاتی را در مورد چگونگی تحریک 
این مکانیســم ها و چگونگی بازآفرینــی آنها ایجاد 
می کند.در این تحقیقات تاکنون به اندازه  پاسخ های 
به دســت آمده، ســوالات جدید ایجاد شده است. با 
این حال، دانشمندان همچنان می گویند که این یک 
گام مهم رو به جلو اســت. ساتوسکار می گوید: نکته 
هیجان انگیز این است که این اولین باری است که ما 
شــروع به درک پایه سلولی علت عدم وجود درد در 
این ضایعات کرده ایم.لازم به ذکر است که لیشمانیوز 
با وجود بدون درد بودن، بی ضرر نیست. هنگامی که 
حشــره حامل این انگل خطرنــاک میزبان را نیش 
می زند، بیماری ایجاد شده عمدتا بر اندام های داخلی 
مانند طحال، کبد و مغز اســتخوان تاثیر می گذارد. 
این بیماری خطــر تب طولانی مدت، کاهش وزن و 

کم خونی را به همراه دارد.

 دنیای علم

نقد ادبی

دریچه

کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست
یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست

نه حلالست که دیدار تو بیند هر کس
که حرامست بر آن کش نظری طاهر نیست

همه کس را مگر این ذوق نباشد که مرا
کان چه من می نگرم بر دگری ظاهر نیست

هر شبی روزی و هر روز زوالی دارد
شب وصل من و معشوق مرا آخر نیست
هر که با غمزه خوبان سر و کاری دارد

سست مهرست که بر داغ جفا صابر نیست

جزئیات سعدی

 دانشــکده  هنر واقعا جالبه. داری کار می کنی 
یهو دکمه ی لباســت کنده می شــه، میری سراغ 
بچه های طراحی لباس می گی: ببخشید میشه این 
دکمه رو بدوزین؟ اونا هم در حالی که دارن بوجی 
موجیت می کنن دکمه رو میدوزن و میری. )ته آ(

  رابطه  کمبود ویتامینD و افســردگی، مکرر 
در مطالعات تایید شــده است. برای پیشگیری از 
کمبــود آن، در بهار و تابســتان مواجهه ۲۵٪ از 
ســطح بدن به مدت ۱۰دقیقه و در زمستان ٪۱۰ 
بــدن به مدت ۲-۱ســاعت دم ظهر بــرای تولید 
ویتامینD کافیســت.این از آن تغییر سبک های 
زندگــی ارزان و موثر برای بهبود بهداشــت روان 

است. )دکتر روح الله صدیق(
  چند مــاه پیش کــه بیهوش شــدم و رفتم 
بیمارســتان، ۲ تــا از رفیقامــم باهــام بــودن، 
بیمارســتان برای همراه صندلی و تخت نداشت، 
تا ۴صبح همونجا رو زمین نشســته بودن و چرت 
مــی زدن ولی موندند، رفاقت برای من اینه وگرنه 
پایه دورهمی آخر هفته که همه هستند. )کتابشاه 

سوم(
 برام واقعا جای تعجبــه که مهاجرت معکوس 
همــه  آدم ها رو حماقت میدونید و سرزنششــون 
می کنید. بله از نظر عقلانی این کار ممکنه صحیح 
نباشــه ولی همه  آدم ها که روحیه یکسانی ندارن. 
دیگه وقتی آدم دلش یکجا خوش نیست، نمیتونه 
اونجا شاد باشه، زمین و زمان رو بهم بدوزی براش، 

دلش خوش نیست که نیست! )مِنشِن الممالک(

مجازستان
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